
مساله ادراک جامعه از جایگاه منطقه‌ای ایران
بررسی سیاســـت‌های دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا 

در غرب آســـیا نشـــان‌دهنده تغییرات قابل توجهی در مقایسه با 

سیاســـت‌های دولت باراک اوباما، رئیس‌جمهور ســـابق است. 

اتـــاق فکر دونالد ترامپ درصدد تقویت نقش و جایگاه منطقه‌ای 

رژیم‌صهیونیســـتی و عربستان‌ســـعودی و انـــزوای راهبـــردی 

جمهوری‌اسلامی‌ایران بوده است. به‌نظر می‌رسد این دستو‌رکار 

بیش از آنکه یک راهبرد منسجم باشد، بیشتر واکنش‌هایی مقطعی، 

موردی و پراکنده از کاخ‌سفید در مواجهه با تحولات غرب آسیا است؛ 

رویکردی که به اعتقاد بســـیاری، بدون درنظر گرفتن پیامدهای 

استراتژیک بلندمدت آن از سوی دولت ترامپ درحال پیگیری است. 

ترامپ از ابتدای ریاست‌جمهوری خود استراتژی »فشار حداکثری« 

علیه ایران را در سطوح اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی پیش 

برد. یکی از اهداف اساسی آمریکا برای به چالش کشیدن ایران، 

ایجاد بحران در جایگاه و نفوذ جمهوری اسلامی در غرب آسیا است. 

محور عبری-‌غربی با خلق بحران‌های منطقه‌ای و »امنیتی‌سازی« 

موضوع ایران و همکاری با کشورها مرتجع منطقه مانند کشورهای 

حاشیه جنوبی خلیج‌فارس و شعبده‌بازی‌های رسانه‌ای-سیاسی 

توانستند موضوع »جمهوری اسلامی ایران« را به یک »ابر بحران« 

برای کشورهای غرب آســـیا تبدیل سازند و از کنار این دستاورد، 

ائتلاف‌های جدیدی در منطقه ضد ایران به‌وجود بیاورند تا ایران را 

در تنگنا قرار دهند. اقداماتی که به‌دنبال بازنمایی ایران به‌عنوان 

سویه‌ای تاریک در منطقه و ترسیم ابعاد هیولایی از سوی دستگاه 

ذهنیت‌ساز و تصویرساز سه‌گانه‌ آمریکا-‌عربستان-‌رژیم‌صهیونیستی 

است.  از این جهت بخش حیاتی اقدامات دشمن معطوف به ادراک 

و باور مردم ایران نسبت به جایگاه و توان منطقه کشور خود است. 

موضوع مهمی که باید به آن توجه کرد و برای آن برنامه داشت، توجه 

به ادراک و برداشـــت جامعه ایران از تحولات منطقه و رخدادهایی‌ 

است که علیه ایران تدارک دیده شده است. متاسفانه به‌رغم همه 

پیشـــرفت‌های منطقه‌ای و حفظ جایگاه سیاسی و امنیتی ایران 

در غرب آسیا، همچنان بخش‌هایی از جامعه تحت بمباران شدید 

رسانه‌ای و ادراکی دشمن، فرای صحنه واقعی موجود هستند و به 

همین دلیل تصوری واقعی از توانمندی کشورمان در منطقه ندارند. 

»صبر استراتژیک«، »غافل‌گیری« و »ضربه دوم«، سه تاکتیک ویژه 

ایران در بحران‌ها بوده است؛ همان‌قدر که عنصر اول زمینه را برای 

آشفته‌سازی محاسبات دشمن مهیا می‌سازد، دو استراتژی بعدی 

این امکان را به‌وجود می‌آورد تا ایران بازی را به‌نفع خود تغییر دهد. 

اما بخش‌هایی از افکار عمومی از صبر مقتضی برای نتیجه‌بخشی 

»صبر استراتژیک« برخوردار نیستند و به همین دلیل، دچار اشتباه 

محاسباتی شده و توان ارزیابی تحولات به‌صورت صحیح را از دست 

داده و مسحور بازی‌های رسانه‌ای علیه ایران می‌شوند. 

با وجود اینکه بیش از دو سال از سیاست »فشار حداکثری« ترامپ 

و همچنین بحران‌آفرینی محور عبری-عربی برای منزوی‌ســـازی 

جمهوری اسلامی ایران در غرب آسیا می‌گذرد ولی سیاست آنها 

ثمربخش نبوده اســـت. هرچند به‌دلیل اقدام این محور شـــاهد 

ترور ســـردار سرفراز اسلام حاج‌قاســـم سلیمانی و دیگر اقدامات 

ضدامنیتی بوده‌ایم، اما همچنان در سیاست‌های منطقه‌ای ایران 

خللی وارد نشده است. 

واقعیت آن است که حداقل از سال 2017 تاکنون با وجود کارزار 

»فشـــار حداکثری«  فضا به‌سود محور مقاومت درحال تغییر بوده 

‌اســـت؛ مقاومت ملی یمن از تجربه و مهارت کافی برای مواجهه 

جدی با ریاض برخوردار شـــده اســـت؛ حماس با وجود مخالفت 

ترکیه درحال ترمیم جدی روابط با ســـوریه اســـت؛ غرب دیگر به 

ســــقوط اسد فکر نمی‌کند و حالا این دمشق است که برای آنها 

شــــرط و شروط می‌گذارد. مقاومت لبنان به یکی از قدرت‌های 

بلامنازع لبنان تبدیل شده است و حتی فرانسوی‌ها نیز با وجود 

دشمنی‌ای که با مقاومت اسلامی دارند، نتوانسته‌اند قدرت و نفوذ 

مردمی آن را در لبنان انکار کنند. از همه مهم‌تر جمهوری اسلامی 

ایران با تمام فشارهای خارجی، توانسته نبض منطقه را کماکان در 

دست داشته باشد. 

بر اساس آنچه منابع غربی نوشته‌اند مهم‌ترین برگ برنده انقلاب 

اســـامی، مردم است و دشـــمن تلاش دارد در قالب یک جنگ 

ترکیبی )هیبریدی( و با جدا کردن مردم، این آورده مهم و ظرفیت 

عظیم انقلاب اسلامی را از کشور بگیرد و حوزه ادراکی و شناختی 

باور‌های مردم ایران نسبت به توان و امنیت کشور را تغییر دهد. 

  گزارش
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محمد میرشکاری
دانشجوی ارشد مطالعات خاورمیانه

جهانجهان‌‌شهرشهر
ریاض پس از افزایش رایزنی‌ها برای حل اختلاف با قطر، می‌خواهد حریم هوایی‌اش را به روی این کشور باز ‌کند

عقب‌نشینی سعودی از شرط و شروط
فرهیختگان برخی منابع روز گذشـــته اعلام کردند، براساس 

توافق آشتی کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس، عربستان 

قرار است حریم هوایی خود را به روی قطری‌ها باز ‌کند و درمقابل 

قطر نیز از شـــکایت‌هایی که در دادگاه‌های بین‌المللی مطرح 

کرده، صرف‌نظر کند. این اخبار پس از آن منتشـــر می‌شـــود 

که در روزهای گذشـــته اظهاراتی به نقل از مقامات آمریکایی 

و کشـــورهای شورای همکاری خلیج‌فارس درباره توافق اولیه 

عربســـتان و قطر برای پایان دادن به بحران چند‌ساله منتشر 

شده است. براساس گزارش شبکه »ان‌بی‌سی« آمریکا، محور 

اصلی توافق آشتی شـــورای همکاری خلیج‌فارس از‌سرگیری 

پروازهای قطر به عربستان و در ازای آن صرف‌نظر کردن قطر از 

شکایت‌هایی است که در دادگاه‌های بین‌المللی مطرح کرده 

اســـت. پرونده‌هایی که قطر در این دادگاه‌ها تشـــکیل داده، 

شامل درخواست پنج میلیارد دلار برای جبران خسارت‌هایی 

اســـت که کشورهای محاصره‌کننده به قطر وارد کرده‌اند. این 

شـــبکه به نقل از دو منبـــع آگاه اعلام کرد؛ موضوع باز کردن 

حریم هوایی به روی قطر در مرکز این بحران اســـت. باز شدن 

حریم هوایی و آنچه در رسانه‌ها پیرامون توافق ریاض و دوحه 

گفته و نوشته می‌شود، می‌تواند اختلافات سابق و نفرت‌های 

انباشته‌شـــده در 3 سال گذشته را به دست فراموشی بسپارد 

و روابط قطر با دوستان سابقش را احیا کند یا کینه‌های عربی 

آنقدرها ریشـــه دوانده که حتی با احیـــای رابطه، اوضاع مثل 

سابق نشود؟ در این گزارش گریزی به آنچه در 3 سال گذشته 

اتفاق افتاده، زده‌ایم. 

@ f a r h i k h t e g a n d a i l y

از ســـال 1971 که قطر توانست از تحت حمایت بودن بریتانیا خارج و 

استقلال پیدا کند، همواره با یک برادر قلدر عربی به نام عربستان سعودی 

مواجه بوده است. ریاض، پس از مصر و عراق در جهان عرب رقیبی برای 

خود متصور نبودند؛ مصر پس از انور سادات جلال و شکوه خود را از دست 

داد و عراق نیز با حمله به کویت و شکســـت سختش، همه داشته‌هایش 

را از دست داد تا نوبت حکمرانی به آل‌سعود در ریاض برسد. تقریبا همه 

کشورهای عربی نیز با توجه به وجود حرمین شریفین در عربستان، رابطه 

مستحکم ریاض با آمریکا و ثروت نامحدود این کشور رهبری عربستان 

بر جهان عرب را پذیرفته بودند. در بین این کشورها، خاندان »آل‌صباح« 

‌در کویت تلاش می‌کرد در این امور دخالت و ادعایی نداشـــته باشد، اما 

»آل‌ ثانی«‌ها در قطر مثل برادران کویتی‌شـــان نبودند. آنها از سال‌های 

نخست استقلال درگیر اختلافات مرزی با عربستان شدند و این اختلافات 

به مرور و با نقش‌آفرینی مســـتقل دوحه در مســـائل بین‌المللی، تخم 

حســـادت و دشمنی با قطر را در دل پادشاهان سعودی کاشت. تا اینکه 

در سال ۲۰۱۴ این نفرت و دشمنی سرباز کرد. عربستان و امارات که خود 

از حامیان اصلی گروه‌های تروریستی در نبرد سوریه بودند، با همراهی 

بحرین، قطر را به دلیل حمایت از اخوان‌المسلمین و گروه‌های پیکارجوی 

افراطی در جنگ سوریه، مورد مواخذه قرار دادند و در ماه مارس ۲۰۱۴ 

به صورت هماهنگ ســـفرای خود را از دوحه فراخواندند. این اختلافات 

حدود 3 ماه بعد پس از اینکه ریاض متوجه شد توان چندانی برای تربیت 

همسایه سرکشـــش ندارد، با مذاکرات طرفین، فروکش کرد اما هیچ‌گاه 

ریشه آن خشکیده نشد. با قدرت گرفتن بن‌سلمان جوان و بی‌تجربه در 

عربســـتان او به دنبال بهانه‌ای برای یکسره کردن یاغی‌گری‌های دوحه 

بود. آل‌ثانی هم تلاش می‌کرد بهانه‌ای به دست ولیعهد جوان سعودی 

ندهد. وضع همین‌طور ادامه داشـــت تا اینکه در 2 خرداد 96 بلافاصله 

پس از پایان اجلاس کشورهای عربی با حضور امیر قطر که ترامپ نیز در 

آن شرکت داشت و قرار بود به راهبرد انزوای ایران منجر شود، خبرگزاری 

قطر اظهاراتی از شیخ تمیم، امیر قطر در یک مراسم نظامی، منتشر کرد 

که او ایران را وزنه مهم و قدرتی بزرگ و ضامن ثبات در منطقه دانسته و 

حماس را نیز نماینده فلسطینیان خوانده بود. با اینکه امیر قطر در چنین 

مراسمی حضور پیدا نکرده بود و حتی وزیر خارجه قطر بلافاصله اظهارات 

منسوب به شیخ تمیم را تکذیب کرده بود اما برای عربستان و شرکا، صحت 

این اظهارات اهمیت نداشت. آنان به دنبال بهانه‌ بودند و این خبر جعلی 

بهترین فرصت برای آنان بود.دو هفته بعد و با بالا گرفتن اختلافات، پنج 

کشور عربســـتان، مصر، بحرین، امارات و یمن در بیانیه‌های جداگانه، 

قطر را به حمایت از »تروریســـم و »بی‌ثباتی در منطقه« متهم کردند. از 

این 5 کشور، چهار کشور عربستان، بحرین، امارات و مصر، حریم هوایی، 

دریایی و زمینی خود را به‌صورت دو‌طرفه به روی قطر بستند. سه دولت 

عربستان، بحرین و امارات حتی به قطری‌های ساکن در کشورهایشان 

۱۴ روز فرصت دادند تا خاک این کشورها را ترک کنند. 

پس از خروج آمریکا از برجام، مایک پمپئو، وزیر امورخارجه آمریکا شروطی 

12گانه را برای ایران تعیین کرده بود تا پس از عمل به آن ایران امکان مذاکره 

با آمریکا را داشته باشد. این مجموعه شروط به شکلی بودند که حتی اگر 

تهران تمایل نســـبی به اجرای آن داشت نیز قابل اجرا نبودند. کشورهای 

عربی‌ای که قطر را  تحریم کردند، نیز یک مجموعه شروط غیرقابل تحقق 

را لیســـت کردند. این شروط یک ماه بعد از آغاز التهابات، رسانه‌ای شد و 

عربستان، امارات، بحرین و مصر یک لیست از تقاضاهای خود را به کویت 

دادند تا آن را به امیر قطر برای اجرا ارائه کند. حتی اگر قطر می‌خواست نیز 

توان اجرای این مطالبات را نداشـــت. به‌عنوان نمونه سپاه پاسداران هیچ 

ارتباطی با دوحه نداشت ولی 4 کشور خواسته بودند نیروهای سپاه از این 

کشور خارج شوند. این 13 شرط به شرح ذیل بود:

1- تمامی روابط دیپلماتیک خود را قطع کند و تمامی دفاترش را در ایران 

ببندد. 

2- اعضای سپاه پاسداران را از قطر اخراج کند و هرگونه همکاری مشترک 

با ایران را متوقف کند. تنها تجارت و بازرگانی با ایران که مغایر تحریم‌های 

آمریکا و بین‌المللی نباشند مجاز خواهند بود. 

3- تمامی روابط با ســـازمان‌های تروریســـتی به‌ویژه با اخوان‌المسلمین، 

داعش، القاعده و حزب‌الله لبنان را قطع کند و رسما این نهادها را به‌عنوان 

گروه‌های تروریستی اعلام کند. 

4- ایستگاه الجزیره و شعب آن را ببندد. 

5- شـــعب خبری که قطر کمک مالی مســـتقیم یا غیرمستقیم می‌دهد 

شامل عرب۲۱ و رصد )Rassd( و العربی الجدید و میدل ایست‌ای را ببندد. 

6- به حضور نظامی ترکیه در قطر سریعا خاتمه بدهد و هرگونه همکاری 

نظامی مشترک با ترکیه در قطر را پایان بدهد. 

7- تمامی کانال‌های کمک مالی به اشـــخاص و گروه‌ها یا سازمان‌هایی که 

توسط عربستان، امارات، مصر، بحرین و آمریکا و سایر کشورها نام‌گذاری 

تروریستی شده‌اند متوقف شود. 

8- اشخاص تروریست و تحت تعقیب در عربستان، امارات، مصر و بحرین 

به کشورهای اصلی‌شان تحویل داده شوند، دارایی‌هایشان مسدود شود 

و هرگونه اطلاعات تحرکات و منابع مالی‌شان ارائه شوند. 

9- به مداخله در امور داخلی کشورهای مستقل خاتمه داده شود. اعطای 

شهروندی به اشخاص تحت تعقیب در عربستان، امارات، مصر و بحرین 

متوقف شـــود. شهروندی قطری برای ملیت‌های موجودی که قوانین آن 

کشورها را نقض می‌کند را ملغی کند. 

10- تمامی تماس‌ها با اپوزیســـیون سیاسی در عربستان، امارات، مصر و 

بحرین را متوقف کند. همه پرونده‌ها شامل جزئیات تماس‌ها و حمایت‌های 

قبلی قطر با گروه‌های اپوزیسیون را تحویل بدهد. 

11- برای همه از دست رفتن جان‌ها و سایر خسارات مالی که سیاست‌های 

قطر باعث آنها بوده غرامت بدهد. کل مبلغ این غرامت با هماهنگی قطر 

تعیین می‌شود. 

12- خودش را به لحاظ نظامی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و سایر امور 

اقتصادی با سایر کشورهای خلیج و کشورهای عربی همسو کند همان‌گونه 

که در سال ۲۰۱۴ با عربستان به توافق رسیده بود. 

13- بـــا این تقاضاها ظرف ۱۰ روز توافق کند والا این لیســـت بی‌اعتبار 

می‌شـــود. در این سند گفته نشده ‌اســـت که اگر قطر متابعت نکند چه 

خواهد شـــد. رضایت به حســـابداری ماهانه برای سال اول بعد از توافق با 

این خواسته‌ها و بعدا برای سال بعد هر سه ماه یکبار خواهد بود. به مدت 

۱۰سال بعد قطر سالانه جهت متابعت، تحت مانیتور خواهد بود. 

اگر کمک‌های ایران و ترکیه نبود، قطر ناچار می‌شد در کمتر از چند هفته پرچم سفید 

صلح را بالا ببرد و امپراتوری بن‌ســـلمان در جهـــان عرب تحقق پیدا می‌کرد. این اتفاق 

نیفتاد تا در آستانه پایان دولت ترامپ. او که نتوانست هیچ ائتلاف عربی علیه ایران در 

قالب ناتوی عربی ایجاد کند، به فکر مصالحه بین قطر با عربستان و کشورهای همسو 

با آن شـــد. روز جمعه فیصل بن فرحان، وزیر امورخارجه عربستان سعودی در نشست 

بین‌المللی که به صورت آنلاین برگزار شده است، با اشاره به اینکه: »در چند روز گذشته 

پیشرفت چشمگیری مشاهده شده است« رویکردی دایر بر نزدیک شدن به توافق نشان 

داده است. همچنین شیخ‌محمد ، وزیر امورخارجه و معاون نخست‌وزیر قطر، در توئیتی 

نوشت: »یک گام اساسی برای حل بحران برداشته شده است.« پیش از این تغییر دیدگاه 

عربستان، رسانه‌ها ادعا کردند کویت و آمریکا برای رفع اختلاف میان عربستان سعودی 

و قطر همکاری‌هایی داشـــته‌اند. کوشنر، داماد و مشـــاور ارشد رئیس‌جمهور آمریکا تا 

چهارشنبه گذشته بارها به عربستان و قطر سفر کرده و ولیعهد عربستان سعودی و امیر 

قطر را به توافق ترغیب کرده بود. رسانه‌ها این تلاش‌ها را در راستای همکاری در افزایش 

فشار بر ایران تفسیر می‌کنند. آنها باز کردن حریم هوایی برای قطر را در همین چارچوب 

تحلیل می‌کنند چراکه می‌تواند چندده میلیون دلار درآمد غیرنفتی ایران را که به واسطه 

عبور هواپیماهای قطری از آســـمان ایران به تهران می‌رسد قطع کند. اما آیا در شرایطی 

که قطر ایران را دشمن خود تلقی نمی‌کند و حتی از تهران به‌عنوان عنصری برای مهار 

زیاده‌طلبی‌های ریاض کمک می‌گیرد حاضر به تقابل با تنها بازیگر مطمئن دوحه در کنار 

آنکارا خواهد شد؟ پاسخ مشخص است. قطر به‌خوبی می‌داند که اساسا تهران دشمن 

مشترکی نیست که حول آن یک ائتلاف شکل بگیرد و از دشمنی‌های داخلی بکاهد. 

ریـاض هـم ایـن را به‌خوبـی می‌دانـد و تالش می‌کنـد تـا بـا احیـای روابـط، از 

بی‌اعتباری خودش کم کند و فضا برای ترویج ایدئولوژی اخوانی را به دوحه 

ندهد. در میان کشورهای عربی، در عمان فرقه اباضیه)شاخه‌ای از خوارج( 

حاکـم اسـت و بـه دلیـل انزواطلبی، قابلیت انتشـار و تهدیـد دیگران را ندارد. 

کویت به نسـبت دیگر کشـورهای حاشـیه جنوبی خلیج‌فارس فضای بهتری 

از نظـر سیاسـی دارد و گروه‌هـای فکـری نیـز در آن وجـود دارنـد اما هیچ‌کدام 

در سـطح ایدئولـوژی مطـرح نیسـتند. بحریـن و امـارات نیـز اساسـا خالـی از 

فضای اندیشـه‌ای هسـتند. در این میان، دو کشـور در میان شیخ‌نشـین‌های 

خلیج‌فارس دارای ایدئولوژی‌های قابل انتشار هستند. عربستان با استفاده 

از وهابیـت در صـدد افزایـش نفـوذ خـود در جهـان اسالم اسـت و قطـر نیـز با 

وجـود پیـروی از وهابیـت امـا از نظـر سیاسـی بـا حمایـت از اسالم سیاسـی 

در قالـب تفکـرات اخوانـی بـه دنبـال افزایـش نفـوذ در جهـان اسالم اسـت. 

عربسـتان سـعودی دیدگاه‌هـای اخوانـی را تهدیـدی بـرای خـود و ایدئولوژی 

وهابیـت می‌دانـد. از ایـن جهـت نیـز قطـر بیشـتر بـه ایـران و ترکیـه شـباهت 

دارد. ایـران دارای قرائـت خـاص خـود از اسالم سیاسـی اسـت کـه در قالـب 

محـور مقاومـت در منطقـه حضـور دارد و ترکیه نیز با اسـتفاده از ظرفیت‌های 

اخوانـی در سـرزمین‌های عربـی بـه دنبـال کسـب نفـوذ اسـت. قطـر نیـز در 

هم‌پیمانـی بـا ترکیـه درحـال حمایـت از تفکـرات اخوانی اسـت. ایـن درحالی 

اسـت کـه دیگـر کشـورهای حاشـیه جنوبـی خلیج‌فـارس از ایدئولـوژی قابـل 

انتشـار برخـوردار نبـوده و از تفکـر خاصـی نیز در منطقه حمایـت نمی‌کنند. 

در میان کشـــورهای حاشیه جنوبی خلیج‌فارس سه کشـــور دارای بازوهای رسانه‌ای هستند. عربستان 

ســـعودی، امارات و قطر. عربســـتان و امارات تا حدودی با یکدیگر در عرصه رسانه‌ای همکاری داشته یا 

حداقل مواضعی مشابه یکدیگر دارند اما قطر به شبکه الجزیره مسیر متفاوت را نسبت به این دو کشور پی 

گرفته است. عربستان سعودی و امارات در حوزه رسانه با وجود توانایی در خبرسازی هیچ‌گاه نتوانسته‌اند 

نفوذی مانند قطر به‌دست بیاورند. درحالی‌که قطر در شبکه الجزیره سیاست هوشمندانه‌ای را پی‌گرفت و 

سعودی‌ها و اماراتی‌ها از شبکه‌های خود تنها به‌عنوان شیپور تبلیغات بهره گرفته و جنبه‌های روانی و نفوذ 

نرم را نادیده گرفتند. یکی از شروط کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس از قطر در محاصره سال 

2017 تعطیلی شبکه »الجزیره« بود. این مساله می‌تواند موفقیت و تاثیرات جدی این شبکه بر مخاطبان را 

نشان دهد. قطر درحالی با استفاده از شبکه الجزیره و دیگر ابزارهای خود مانند حمایت از پژوهشکده‌های 

جهانی به قدرت نرم تبدیل شده است که دیگر کشورهای عرب منطقه خلیج‌فارس در این امر به دستاورد 

زیادی نرسیده‌اند. این مساله خود نشانگر یکی دیگر از ابعادی است که باعث پیچیدگی روابط عربستان 

سعودی با قطر شده است.  به عبارت دیگر می‌توان گفت روابط قطر و عربستان از بسیاری از شاخص‌هایی 

متاثر است که  بر روابط عربستان با ایران و ترکیه نیز اثر‌گذار است. رقابت‌های قومی و سرزمینی، حمایت 

از ایدئولوژی‌های قابل انتشار و توانایی در زمینه قدرت نرم باعث شده تا ماهیت روابط قطر با عربستان 

بسیار پیچیده شود. این روابط به سادگی قابل ترمیم نیست به‌خصوص زمانی که قطر از هیچ‌کدام از مواضع 

خود عقب‌نشینی نکرده است. با وجود آنکه درخواست‌های عربستان و دیگر کشورهای محاصره‌کننده 

قطر در ســـال 2017 بسیار زیاده‌خواهانه بودند اما در سال 2020 تمام این کشورها که حتی مصر 100 

میلیونی را نیز در بر می‌گیرد مجبور به عقب‌نشینی از خواست‌های خود در برابر قطر کوچک هستند. 

این مســـاله با ارتقابخشی به قدرت قطر در حوزه‌های ادراکی ضربات شدیدی به وجهه این کشورها وارد 

کرده و امضایی بر ناتوانی آنهاست. 

بنزین روی آتش

12+1 شرط

قدرت نرم قطرقطر و ایدئولوژی قابل انتشارتوافق احتمالی چقدر جدی است؟


